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دو سال پیش از آنکه اولین جرقه عملیات طوفان‌الاقصی 
در 7 اکتبـــر روشـــن شـــود، در میدانـــی میـــان اهالی غزه 
ایســـتاد و ســـران اســـرائیلی را تهدید کرد که »با طوفان به 
ســـراغتان می‌آییـــم« طوفانی که هنوز هم بعد از گذشـــت 
یک ســـال برای صهیونیست‌ها ویرانگر اســـت و سیاست 
یک مشـــت سیاســـتمدار و دولت‌های حامی جنایت‌های 

اســـرائیل را به هم ریخته اســـت.
یحیی الســـنوار مدت‌ها بود از ســـوی مقامات اســـرائیلی 
متهـــم به طرح‌ریزی حمله ۷ اکتبر شـــد که از ابتدای نبرد 
طوفان‌الاقصی از تونل‌های هـــزار راه غزه برای جابه‌جایی 
و ســـاماندهی نیروهای حماس استفاده می‌کند .‌از این‌رو 
برای ارتش، الســـنوار حکم ســـوزنی را پیدا کـــرد که باید در 

انبار کاه بـــه دنبال او بگردند.
ســـربازی که عبری می‌دانســـت و درون جامعه اسرائیل و 
هر آنچه بـــود و نبود را بـــه خوبی می‌شـــناخت، به همین 
دلیـــل صهیونیســـت‌ها دل خوشـــی از یحیـــی الســـنوار 
نداشـــتند، تا جایی که بارها مقامات رژیم صهیونیســـتی 
او را »شـــبح مرگ یـــا مرد مرده یـــا مرده متحـــرک« نامیده 
‌بودنـــد، چند بـــاری هم او را ترســـو و بزدل خطـــاب کردند 
کـــه از ابتـــدای طوفـــان الاقصـــی از درون تونل‌هـــای غزه 

ج نشـــده است. خار
 امـــا در میانه مبـــارزه یک ســـال اخیر حمـــاس علیه رژیم 
غاصـــب صهیونیســـتی بارهـــا تصویـــر مـــردی روی قـــاب 
رســـانه‌ها نقش بســـت که چهـــره‌اش از یک عـــزم جدی 
بـــرای مبـــارزه حکایـــت داشـــت، مردی بـــا اندامـــی لاغر، 
صورتـــی کشـــیده و نگاهـــی خـــاص و علامت پیـــروزی که 
زینت همیشـــگی انگشـــتانش بود حرف‌های زیادی برای 
گفتن داشـــت، روزهایی را روایت می‌کرد که در زندان‌های 

اســـرائیل پـــای برهنـــه راه می‌رفـــت تـــا اتصالش بـــا خاک 
میهن قطع نشـــود، یا درد بیماری را یادآور می‌شـــد که او را 
به کام مـــرگ نزدیک می‌کـــرد اما نجات یافـــت، همه چیز 
دســـت به دســـت هم داده بود تـــا یحیی الســـنوار بماند و 
بلای جان رژیمی شـــود که همه توانش را گذاشـــت تا با از 
میان برداشـــتن او برای خود افتخارآفرینی عاریه‌ای بخرد.
برخی رســـانه‌های خارجی گفته بودند یحیی السنوار یکی 
از رهبران گریزپای حماس اســـت که ارتش و دستگاه‌های 
اطلاعاتـــی رژیـــم صهیونیســـتی را بـــرای پیدا کـــردن جا و 
مکانش با یک ســـردرگمی رو‌بـــه‌رو کرده بود و همیشـــه از 

آنها یـــک قدم جلوتر بوده اســـت.
اســـرائیل حتی دســـت به دامـــن اتحادیه اروپا هم شـــد تا 
نـــام الســـنوار را در لیســـت چهره‌های تروریســـت و تحت 
تعقیب قرار دهد، با قدرت گرفتن حماس نام و نشـــانش 
در کنـــار مردانی دیگر قرار گرفت تا در صدر افرادی باشـــد 
که رژیم اشـــغالگر قدس بایـــد برای از میان برداشـــتنش 
برنامه‌ریـــزی کنـــد. حذف ابـــو ابراهیـــم بـــا تاکتیک‌های 
نظامـــی کار ســـاده‌ای نبـــود، نفوذ بـــه تونل‌هـــای غزه هم 
عملاً امکان‌‌پذیر نبود، از این‌رو سیاســـت ترور شـــخصیت 
او را در دســـتور کار قـــرار دادند و با انتشـــار تصویری مبهم 
اعلام کردند در بمباران‌های غـــزه به همراه خانواده‌اش از 
راه همیـــن تونل‌ها ازغزه فرار کرده اســـت، یا به شـــایعه‌ای 
دامن زدند که الســـنوار بـــرای رفت و آمدهایـــش در غزه و 
حتی در داخل تونل‌ها از اســـرای اســـرائیلی به عنوان سپر 

انسانی اســـتفاده می‌کند.
او بـــه دنبال شـــهادت اســـماعیل هنیه، به عنـــوان رئیس 
دفتـــر سیاســـی حمـــاس معرفی شـــد، کابـــوس چندین 
و چنـــد ســـاله صهیونیســـت‌ها بـــه واقعیت تبدیل شـــده 
بود و حـــالا بایـــد رو در دوی مرد شـــماره یـــک حماس به 

میـــدان می‌آمدند.
حـــالا تنها چنـــد روز مانـــده به ســـالروز تولد 63 ســـالگی 
چهره مرموز و مبارز حماس، خبر شـــهادت »ابو ابراهیم« 

بـــه تیتر یـــک تقریباً همه رســـانه‌های دنیا تبدیل شـــد.
فرماندهـــی کـــه قـــاب پایانی زندگـــی‌اش هـــم مقاومت و 
اعتقـــاد برای مبـــارزه و آزادی قـــدس را به تصویر ‌کشـــید و 
حماســـه حماس را بـــرای آنهایی بـــه یادگار گذاشـــت که 

می‌گوینـــد مقاومت زنده اســـت.

نســـت  ا می‌د ی  عبـــر کـــه  ی  ز با ســـر
و درون جامعـــه اســـرائیل و هـــر آنچـــه 
بـــود و نبـــود را بـــه خوبی می‌شـــناخت، 
بـــه همیـــن دلیـــل صهیونیســـت‌ها دل 
خوشـــی از یحیـــی الســـنوار نداشـــتند، 
تـــا جایـــی کـــه بارهـــا مقامـــات رژیـــم 
صهیونیســـتی او را »شـــبح مـــرگ یا مرد 
مرده یـــا مرده متحـــرک« نامیـــده ‌بودند

 شهادت رهبر حماس گواه مقاومت

تا آخرین نفس

گفتـــه بودند مغـــز متفکـــر عملیاتی اســـت که یک ســـالی 
می‌شـــود طومار صهیونیســـت‌ها را در‌هم پیچیده و سازکار 
ارتشـــی که ادعا می‌کند چهارمین قدرت نظامی دنیاســـت 
را فلـــج کرده اســـت، مردی کـــه از آغاز 7 اکتبـــر 2023 تا 16 
اکتبـــر 2024، در زیـــر و روی زمین غزه مانـــد و رهبری کرد و 
دســـت آخر هم بـــا تکه چوبـــی رو در روی پهپادی مســـلح، 
پایـــان مبـــارزه‌اش را روایـــت کـــرد. در میـــان مـــردان مبارز 
حماس معروف بـــود به »ابو ابراهیم«، اکتبـــر 1962، جایی 
میان اردوگاه پناهندگان خان یونس بـــه دنیا آمد، از همان 
ابتدا طعـــم آوارگـــی و دوری از خـــاک را به خوبی چشـــیده 
بـــود، درس خوانده دانشـــگاه اســـامی غـــزه بود امـــا راه و 
رســـم مبارزه را انتخـــاب کرد. حوالی ســـال 78 میلادی بود 
که وارد ســـاختار حماس شـــد و نامش به عنوان بنیانگذار 
ســـرویس امنیتـــی حماس، با نـــام »مجد« که ســـر و کارش 
با پرونده‌های امنیت داخلی اســـت بر ســـر زبان‌هـــا افتاد.
یک ســـال بعد از آن زمانی که 26 ســـاله بـــود برای گذراندن 
محکومیتـــی 23 ســـاله بـــه اتهام کشـــتن 2 اســـرائیلی و 12 
جاســـوس راهـــی زندان‌هـــای رژیـــم صهیونیســـتی شـــد، 
در نهایـــت ســـال 2011 در جریـــان مبادلـــه تعـــداد زیـــادی 
از زندانیـــان حمـــاس و جنبـــش فتـــح بـــا گیلعاد شـــلیط 
در ســـال ۲۰۱۱ از زنـــدان آزاد شـــد. اتفاقـــی کـــه بعدهـــا 
صهیونیســـت‌ها اعتـــراف کردنـــد آزاد کردن الســـنوار یکی 
از بزرگتریـــن اشـــتباهات امنیتـــی ایـــن رژیم بوده اســـت. 
بعـــد از آزادی، قســـم خـــورد خـــواب را بـــرای ســـران ارتش 
رژیـــم صهیونیســـتی حرام کنـــد و آنها را بـــه دنبال خودش 
به ایـــن طـــرف و آن طـــرف بکشـــاند و تبدیل بـــه چهره‌ای 
عملیاتی شـــد که همیشـــه در نهان بـــود و در عیـــان نبود.

راه روشن مقاومت 

دیشـــب وقتی فیلـــم شـــهادت یحیی ســـنوار را دیـــدم، در بهت عجیبـــی فرو رفتم. تـــا نزدیک صبـــح بیدار 
مانـــدم و به او فکـــر کردم. نمی‌توانســـتم بخوابم. پس از دو ســـه ســـاعت خواب، بیدار شـــدم و بـــاز هم به 

او فکـــر می‌کنم.
خدایـــا ایـــن چه صحنـــه‌ای بود؟ بی شـــک این مرد، اســـطوره‌های همـــه جهان را بـــا اقتدار به عقـــب راند و 
بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داد. اگر من فردوســـی یا هومر بودم شـــاید همان دیشـــب، حماســـه‌ای 
مانـــدگار در وصف او می‌ســـراییدم. اکنون شـــک ندارم که دوران اســـطوره‌ها تمام نشـــده اســـت. شـــاید به 

دنبال این اســـطوره، حماســـه ســـرای بزرگی نیز ظهور کند.
صحنه مرگ او ترکیبی از شـــجاعت، ابهت، سرســـختی، نترســـی، قهرمانی، تنهایی، بـــی پناهی و مظلومیتی 
خاکـــی بود که بـــا صدای بلند ســـربلندی خود را بر ســـر جهانیـــان فریاد مـــی‌زد. من سیاســـت نمی‌فهمم و 
این شـــکوه بزرگ‌تر از آن اســـت که به زبان بازی‌های ســـخیف سیاســـی آلوده شـــود. وارد آن نمی‌شـــوم، ولی 
شـــک ندارم که این صحنه میراث ماندگاری خواهد شـــد که بشـــر هرگـــز آن را فرامـــوش نخواهد کرد. بیش 

از این زبان قاصر اســـت.
زنده کدام است بر هوشیار  /  آن که بمیرد به سر کوی یار )سعدی(

مردی و مرگی فراتر از اسطوره‌ها

محسن بهاروند؛ معاون پیشین حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

انســـان‌ها ســـه روز دارنـــد؛ »روزی کـــه می‌آینـــد و روزی که می‌رونـــد و روزی کـــه مبعوث می‌شـــوند.« 
خواه در ســـوی او باشـــی یا نباشـــی، تنهـــا اســـطوره‌ها می‌توانند رفتن خـــود را چنین معمـــاری کنند.
گوئـــی کائنـــات جمع شـــده‌اند تـــا عظمت این لحظه »شـــهادت ســـنواری« را بـــا همه جزئیـــات برای 
فلســـطین مظلـــوم و جنبش‌هـــای ضد اشـــغالگری بـــه ثبت برســـانند. او با  دســـت و انگشـــتی قطع 
شـــده و با تســـبیح و چفیه و ســـاحی ســـاده، از دل خرابه‌ها و خاکســـتر تفتیده غزه و از نزدیک‌ترین 
فاصله با »خصم«، ناگهان برخاســـت و جهان غرق در دروغ  و بهتان و فراموشـــی را مبهوت ســـاخت. 
حالا می‌توان فهمیـــد چگونه غزه با همه »شـــقاوت ایدئولوژیـــک و تکنولوژیک 

نابودگران«، یک ســـال اســـت که ایســـتاده است.
اســـرائیل  در مستی قتل ســـنوار، از درک منطق این صحنه اساطیری و 
آثار رســـتاخیزی انتشـــار آن عاجز اســـت. اینک، جاودانگی و سنوار 

در »قیامت غـــزه« پیوند خورده‌اند.
جهان به شـــکوه ایـــن عروج اعتـــراف خواهـــد کرد که مـــا رأیتُ 

جمیلاً. الّّا 

مرگ اسطوره‌ای و شهادت سنواری

ابوالفضل فاتح؛ فعال سیاسی

بهراد رشوند

سنوار؛ احیای یک افسانه

حیـــرت‌آور! شـــبیه یکـــی از ســـکانس‌های فیلم‌هـــای 
حماســـی هالیوود بـــود، ریز‌پرنـــده‌ای وارد ســـاختمان 
نیمه‌ویـــران می‌شـــود، قهرمـــان قصـــه، بی‌آنکـــه رمقی 
‌داشـــته باشـــد، بـــه دوربیـــن پهپاد خیـــره می‌شـــود، نه 

خـــودش را بـــه مـــردن زد و نه تســـلیم شـــد.
 دســـت راستش از ســـاعد شـــکاف بزرگی خورده بود اما 
یـــک تکه چـــوب در دســـت چپش داشـــت هنـــوز. مرد 
می‌دانست آخرین ثانیه‌های زندگی‌اش است و خودش 

پایان بـــدن خاکـــی‌اش را انتخاب کرد. 
اگر شـــالی را کـــه به صورت بســـته بـــود باز می‌کـــرد و به 
دوربیـــن آن ریزپرنده خیره می‌شـــد، احتمـــالاً اپراتور از 
شـــوق پیدا کـــردن زنده یحیـــی، به او شـــلیک نمی‌کرد؛ 

اما ســـنوار انتخابش را کـــرده بود.
دیگـــر نایـــی در بـــدن نداشـــت امـــا آخریـــن پیامش را 
بـــرای کودکانی که در آن ســـرزمین به دنیا نیامـــده  یا در 
گهواره‌اند ارســـال کرد؛ یحیی ســـنوار هیچ ســـاحی در 
دست نداشـــت اما همان یک تکه چوب را به نمایندگی 
همه نداشته‌هایشـــان در یک جنگ‌ نابرابر، پرتاب کرد و 

احتمـــالاً چند ثانیـــه بعدش هم کار تمام شـــد.
 آنکه آن‌ســـوی دوربین نشســـته بود نمی‌دانست به سر 
چه کسی شـــلیک کرد، اما ســـنوار می‌دانســـت آخرین 

لحظات زندگـــی‌اش در حال ثبت و‌ ضبط اســـت.
 دیگـــر هیـــچ توانی برای بلند شـــدن نداشـــت اما چوب 
را پرتـــاب کرد تا به پســـران ســـرزمین‌های غصب‌شـــده 

پیامش را برســـاند؛ ما چاره‌ای نداریـــم جز جنگیدن ولو 
چوب خشـــک برابر پهپاد مســـلح! 

او در یـــک ســـاختمان نیمه‌ویـــران، بـــا انتخـــاب نـــوع 
شـــهادتش، آخریـــن پیـــام را بـــه عنـــوان فرمانـــده بـــه 
بچه‌هـــای ســـرزمینش مخابـــره کـــرد؛ تـــا لحظـــه آخـــر 

تســـلیم نشـــوید.
یحیـــی ســـنوار با انتخـــاب نوع شـــهادتش، خـــودش را 
هـــزاران هزار بـــار در اذهـــان همه آزادی‌خواهـــان تاریخ 
احیـــا کـــرد؛ نـــه تولـــد در اردوگاه و‌ نـــه ســـال‌های ســـال 

اســـارت در زندان.
هیچ‌کـــدام اینهـــا موجـــب نشـــد کـــه او آرام شـــود، رام 
وضعیت نابرابر شـــود، تســـلیم شـــود و هماننـــد عرفات 
یک روز بگوید؛ خســـته شـــدیم، جنگ دیگر بس است. 
برای او پایان جنگ روزی بود که زمین از دســـت رفته به 

ســـاکنان اصلی آن ســـرزمین برگردد.
ســـنوار از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ در غزه ماند، پا 
پس نکشـــید، فرار نکرد، فرماندهی کرد و لحظه پایان را 

هم خودش به انتخاب خویشـــتن برگزید.
یحیی ســـنوار را تاریخ به خاطر خواهد ســـپرد با دســـت 
قطع شده‌اش، با نگاه خیره و شجاعانه‌اش به ریزپرنده 
قاتل، با تکه چوبی که آخرین ســـاحش بود، با آخرین 
حرکـــت بدنش که با همه توان چوب را به ســـمت پهپاد 
پرتاب کرد، با گلوله‌ای که به شـــقیقه‌اش شـــلیک شد و 

تصویری جاودانه از او ساخت.
 او بـــا ایـــن پایـــان، راه آغاز را بـــه کودکان فلســـطینی یاد 
داد؛ نترســـید، تسلیم نشـــوید و تا آخرین قطره توان‌تان 

بجنگید. شـــاید بـــرای بعضی از مـــا این واژه‌هـــا از فرط 
تکـــرار تهـــی از معنی اولیه و‌ آرمانی‌اش شـــده باشـــد اما 

بـــرای آنان کـــه در خـــون خود غلتـــی زدند نه.
یحیی ســـنوار تمام نشـــد، ارتـــش غاصب بـــا پخش آن 
ویدیـــو بزرگ‌تریـــن خدمـــت را بـــه کودکان فلســـطینی 
کرد. آنها حالا می‌دانند ‌وقتی از افســـانه ســـنوار برایشان 
می‌گویند دقیقـــاً از چه چیزی حـــرف می‌زنند؛ مردی که 
یک رســـانه اســـرائیلی با نشـــان دادن این فیلـــم برایش 

نوشـــت: تا لحظه آخـــر جنگید.
شـــبیه دوی امدادی بود، ســـنوار »چوب« را به نفر بعدی 
داد، امـــا حرمله‌هـــای تل‌الســـلطان رفـــح نفهمیدنـــد و 

فاتحانـــه این فیلم را منتشـــر کردند.
تاریخ بـــا همین فیلـــم چندثانیـــه‌ای به یاد خواهـــد آورد‌ 
و شـــهادت می‌دهـــد؛ چگونـــه فرزندان فلســـطین با یک 
تکـــه چـــوب، برابر ریزپرنـــده قاتـــل، ایســـتادگی کردند و 
جنگیدند. این ســـند بماند برای روزی که قدس آزاد شد؛ 
روزی که تاریخ به یاد آورد چه کســـانی همه آســـایش و ۶۰ 
ســـال زندگی خویش را به پای این آزادی ریختند و شـــاید 

مولانـــا ایـــن صحنه را دیده بـــود که ۱۰ قـــرن پیش گفت؛
رقص و جولان بر سرِ میدان کنند

رقص اندر خونِ خود مردان کنند
چون رهند از دستِ خود دستی زنند

چون جهند از نقصِ خود رقصی کنند
 شـــبیه یک فیلم هالیوودی بود، حیرت‌آور و باورنکردنی 
و ایـــن کمترین مـــزد مجاهدت‌های مـــرد جنگی اعراب 

بود؛ یحیی سنوار.
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